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  چكيده

كه در روزگار خـود در هنـد،   صائب تبريزي شاعر توانمند و اديب هنرمندي است 
آنگاه بـراي   ايران و آسياي ميانه شهرت بسزايي يافته بود، و اين عظمت و افتخار

وي حاصل شده است كه در شيوه شاعري طرزي نـو و در محتـواي سـخنش بـه     
هاي دقيق اخلاقي، حكمي، اجتماعي و عرفاني پرداختـه اسـت كـه بـه      ايراد نكته

  .يده استاشعار، شكوه و جلال خاصي بخش
هـاي دقيـق و    پـر از مضـمون   ،سبك شعري صائب به شيوه شاعران عهد صـفوي 

كـه  است هايي  هاي ديرياب، به ويژه تمثيلات يا معادله هاي باريك و خيال انديشه
  .غزليات به بهترين وجه آمده است در مخصوصاً

ور در بررسي غزليات صائب، تنها به مضامين باريك ادبي و كلام تخيلي و د اغلب
صــائب  مضــامين والاي عرفــاني و صــوفيانهبــه امــا . انــد از ذهــن او توجــه كــرده

  .اند نپرداخته
هـاي صـوفيانه در    پايبند بـه آرا و انديشـه   گاه صائب به عنوان شاعر عارف و هيچ

 به اين موضـوع بپـردازد  نگارنده در صدد است . عهد صفويه مورد نظر نبوده است
ادبـي، اجتمـاعي، حكمـي و اخلاقـي، داراي     هـاي   كه شعر صائب علاوه بر جنبـه 

مـدعايي بـوده    توان گفت صائب شاعر بـي  مضامين بلند عرفاني است و به حق مي
  .استهاي صوفيانه  است كه غزلياتش تبلوري از افكار و انديشه

  
  .صائب، مضامين عرفاني، عرفان عملي، عرفان نظري :واژگان كليدي

                                                 
  faghihihossein@yahoo.com                                            )س(استاديار دانشگاه الزهرا: نويسنده مسئول  *

  )س(الزهرا كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  **
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  مقدمه
خوبي ه تنها راهي كه بتوان ب ،انديشة والاي اوست سخن انسان بيانگر ارزش فكري و

چهـرة   ،حـافظ  نـد چهـر   ،واقعي شخص را دريافت سخن و شيوة بيان اوسـت  شخصيت
 ،صـائب «: توان گفـت مي ئتپس از وي به جر ،شاخص غزلسرايي در ادبيات فارسي است

ت ژرفـاي غزليـا  ). 11: 1364 ،دشـتي (آيـد  ترين سيماي ادبي ايران به شـمار مـي  روشن
 هـاي  صائب اقيانوسي انباشته از ذخاير ارزنده فكـري و تصـاوير خيـالي بـديع در زمينـه     

 عشق به هستي و حالات عرفاني و عاطفي و فلسفي و نقدهاي اجتماعي ،توصيف طبيعت
او بـا ايجـاد   . اسـت شعر صائب انعكاسي از آداب و رسوم و فرهنـگ عصـر صـفوي    . است

اسـتعارات و   ،مجـازات  ،كارگيري انواع كناياتيل بهتصويرهاي زيبا و مضامين دلربا به دل
تمثيل و حكمت و بيان مطالب دقيق معنوي و اخلاقي گوي سبقت را از ديگـر شـاعران   

هـا و  انديشـي  بـا اسـتفاده از باريـك   را عصر صفوي ربوده و سـبك هنـدي يـا اصـفهاني     
  .هايش به اوج خود رسيده استسنجي نكته

  
  شرح حال مختصر
لي فرزند عبدالرحيم معروف به صائب از شاعران برجسته عصر صـفويه  ميرزا محمد ع

شـبلي  (داننـد  در بارة زادگاه وي كه برخـي او را تبريـزي و بعضـي اصـفهاني مـي     . است
  :گويدخود او چنين مي) 159: 1368 ،نعماني

 هســت ســعدي گــر از گــل شــيراز  صائب از خـاك پـاك تبريـز اسـت
  )606 :1373صائب، (

آبـاد اصـفهان   ز بازرگانان مورد احترام آن عصر بود كـه در محلـّة عبـاس   پدر صائب ا
الدين تبريزي شيرين قلم نيز از عارفان بنام عصر خـويش  عموي وي شمس ،اقامت گزيد

وي از حكيم ركنـي مـتخلّص بـه مسـيح و     . آموختبوده است كه صائب خط را نزد وي 
طبيبـان و شـاعران معـروف     ،نحسن شفاهي اصفهاني كـه از حكيمـا   الدينحكيم شرف

صائب در آغاز جواني به كعبه معظّمه و مدينة منوره سفر كرد و . بودند كسب فيض نمود
در طي سفر به هند از كابل و هرات ديدن نمود و با ظفرخان نويسـنده و   1034در سال 

او . همين شـاعر بـه دربـار شـاه جهـان راه يافـت       كمكه شاعر آن سرزمين آشنا شد و ب
  :گويدهند مي بارهدر
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 شعلة شهرت من جامة رعنايي يافت هند را چون نستايم كه درين خاك سـياه
صائب مردي با اخلاق نيكو متواضع و با همگان دوست و مهربان بود و خود را با غـم  

  .دانستو شادي مردمان شريك مي
ان به دو گونه پردازنويسان و نظريهصائب از لحاظ ويژگي سبك ادبي از ديدگاه تذكره

اي از وي ستايش كردند و برخي نيز او را مردي پريشان گوي و صاحب عده ،ارزيابي شد
  ).1278: 1363 ،صفا. (سخني نابهنجار معرفّي كردند

  اين شيوه در ميان شـاعران هـم   هر چند ،صائب استاد بزرگ در صنعت تمثيل است
شـبلي  (اختصاص بـه او يافـت    ،به دليل كثرت كاربرد در شعر ،عصرش رواج داشته است

بيشترين تمثيلات وي از زندگي واقعي و مشاهدات عينـي او  ). 169: 3، ج1368 ،نعماني
  :نظير. گيردسرچشمه مي

تيركج چون از كمان بيرون رود رسوا شـود  در سخن گفتن خطاي جاهلان پيدا شـود
  )371 :1373صائب، (

  : يا
شـود  در ميان شير خالص موي رسوا مـي  شودعيب پاكان زود بر مردم هويدا مي

  )328 :همان(
نازد و معتقـد اسـت كـه مضـامين نـازك بـا رنـج و        صائب به نازكي انديشة خود مي

  .شودكوشش حاصل مي
ورنه چون موي كمر انديشة ما نازك است نيست صائب موشكافي در بساط روزگار

  )263 :همان(
. شـود مجاز به وفور در شـعر صـائب ديـده مـي    كنايه و  ،تشبيه ،به كارگيري استعاره

صائب از تمام اشياي پيرامون خود كـه قابـل توصـيف نيسـتند در جهـت بـه كـارگيري        
  :پاره در اين بيتمانند استفاده از شيشه ،كندمضمون استفاده مي

ــي   ها كه در اين خاك ريخته استاين شيشه پاره ــاز م ــم ب ــه ه ــداز ب ــة گ ــددر بوت رس
  )390 :همان(

  :مانند .جان يا تشخيص نيز در سراسر ابياتش وجود دارد بخشي به اشياي بي جان
 گر گل پژمرده افشانند بر بالين تو را  خيزد زخـوابترصبح از آغوش گلبن تازه

 )82 :همان(
 ـ  ،مولوي ،الدين اسماعيل اصفهانيصائب از شاعران پيشين به كمال ويـژه  ه سـعدي ب
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  :كه گويد چنان ،حافظ نظر داشته است
 دهد از طرز حـافظ شـيراز  كه ياد مي كنند رغبت خلقبه فكر صائب از آن مي

كنـيم كـه ناشـي از بازتـاب     هايي برخورد مـي در شعر صائب گاهي به تضاد و تناقض
  .آورد مي كند به نظم درتضادهايي است كه در جامعه وجود دارد و شاعر آنچه مشاهده مي

  
  ويهعرفان اسلامي در دورة صف

بـا   هـر چنـد  هاي شعر فارسي است و عصر صـفوي  عرفان و تصوف اسلامي درونمايه
صفويان مـذهب   ،براي رشد تصوف چندان مناسب نبود ،قيام گروهي از صوفيان آغاز شد

در حالي كه بيشتر صوفيان پيش از صفويه داراي  ،حاكميت دادند ،تشيع را رسمي كرده
  ).45: 1372 ،داري تميم(اند مذهب تسننّ بوده

اما با شعارهاي سـاده و   ،هاي صوفيانه داشتنهضت اسماعيل صفوي با آنكه درونمايه
در اين دوره نيز تصوف و عرفان وضع مطلـوبي   ،بنابراين .گري بنا شده بودسطحي شيعه

پس از مرگ وي پسرش شاه طهماسب متوجه فقهاي شيعه جبـل عامـل لبنـان     .نداشت
يع را به آنان محول كنـد كـه ايـن امـر نيـز اوضـاع را عليـه        شد تا مسئوليت رهبري تش

  ).392: 1374 ،الشيّبي(تر كرد بحراني متصوفه
دو علت مهم سقوط عرفـان و   ،چيرگي صوفيان صفوي و نفوذ برخي از عالمان قشري

ترين مرجعي كه قدرت معنـوي عصـر صـفوي را بـه خـود       مهم .استتصوف در اين عهد 
آنـان براسـاس نگـرش مـذهبي خـود بـا        .عاليت عالمان شيعي بودحوزة ف ،اختصاص داد

در دوران صـدرالدين شـيرازي    .جريان فكري ايرانيان و اهل تصوف  به مبارزه برخاستند
و صدرالدين  دعرفان و باورهاي ديني به يكديگر نزديك ش ،فلسفه) ق. هـ  1050متوفيّ(

 نـد چ ره ـ ،بنـابراين  .كن كندريشه كوشيد تا تضادهاي موجود را از ميان عناصر مذهبي
هـاي بلنـد عرفـاني نـابود     انديشه ،تصوف رسمي و خانقاهي در دورة صفوي از ميان رفت

  .نشد و صدرالدين در اين جهش فكري بيشترين سهم را داشت
  

  مفاهيم عرفاني برخي از اشعار صائب
بسياري از  .دانجامهاي معنوي است كه به آگاهي و بيداري مي عرفان، حاصل دريافت

خـداي صـائب رحمـت     .اسـت مند از مضامين عرفاني و معرفـت الهـي    اشعار صائب بهره
  : كه گويد چنان ،محض و بخشش صرف است



   77 / مضامين عرفاني در غزليات صائب                                                                     

 تـر باشـد مـرا   بادبان كشتي از دامـان  در محيط رحمت حق چون حباب شوخ چشم
 )21: 1385گزيده اشعار صائب،(  

ابيم كه آگاهي صائب بر مبناي بينش عرفاني يبا مروري كوتاه در ديوان صائب در مي
  .اندازه بوده استو دلبستگي او به درونمايه عرفان و تصوف بي

  :كندصائب عشق و حالت عارفانة خويش را در اين ابيات چنين بازگو مي  
 اي سرشـار دهيا رب از عرفان مـرا پيمانـه

 رود هر سري موي حواس من به راهي مي
 و دل بيـدار ده  جـان آگـاه   ،چشم بينـا 

 اين پريشان سير را در بزم وحدت بارده
  )761كليات ديوان، ص (

مباحـث توحيـدي و    به مباني عرفان نظـري كـه در برگيرنـده    ،او در مباحث عرفاني
و همچنين در عرفان عمل به سير و سلوك معنـوي انسـان و    استمسائل مربوط به آن 

  .ه استبيان حالات و مقامات او به سوي حق پرداخت
  

  عرفان نظري
بيني خاصي دارنـد كـه بـا سـاير      عرفا جهان. يعني جهان بيني عرفاني ،عرفان نظري

اسـماء و صـفات حـق و     ،هسـتي  ،شرح و تفسير آنان از خدا. ها متفاوت استبينيجهان
ري (بيني خـاص جنبـة نظـري دارد    انسان با اصول و جهان و اسـاس  ) 14: 1373 ،مطهـ

هر چه قدرت انديشه و تأمل و توجه بيشتر . شهود استوار است چنين مكتبي بر كشف و
مكاشفات عارف سالك به كمـال نزديكتـر خواهـد بـود      ،تر گردد باشد و قوة نظري كامل

  ).3-4: 1376 ،برزي(
توحيد يكي از مباني عرفان نظري و اصول اعتقادي همة اديـان اسـت و در اصـطلاح    

  ). 265 :3ج  ،1368 ،گوهرين(االله  ويعرفا رهايي و تجريد دل است از ما س
  توحيد 

امـا اشـعارش در    ،هاي صوفيه و عرفا وابسته نيست با آنكه صائب به هيچ يك از فرقه
وي در بيـان عرفـان    ،استهاي سلوك عرفان نظري و عملي  مايه درون بردارنده زيباترين

و در آيينـة   تمام وجودم سرشار از نداي توحيد است: گويد نظري در خصوص توحيد مي
  .االله نيست دلم نقشي جز نقش

 اميك نقش بيش نيست در آيينه خانه زنـدهر پاره از دلم در توحيد مـي
  )706 :همان(
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  .او در اكثر غزلياتش اوصاف خداوند را با بياني لطيف و دلنشين بازگو كرده است
 ت از جهان پيداست كيسـت در جهان است و برون اس آن به دل نزديك و دور از چشم كز لطف گهر

  )273 :همان(
صائب چنان در درياي توحيد مستغرق است كه حركت همه چيز را در تصرفّ قدرت 

  :گويدداند و ميالهي مي
 آيدبه گوش من صداي خامة تقدير مي ز توحيد آنچنان مستم كه از هر جنبش داري

  )435 : همان(
  :گويدگونه مي اين ،ن بودن خداوندنشامكان و بيبي ،جهتصائب در توصيف بي

 برانداز سراي تو كجاستآخر اي خانه هيچ جوينده ندانست كه جاي تو كجاست
  )174 :همان(

 پيداتر از آني كـه بپرسـند نشـانت    تر از آني كه توانند به نشان يافـتپنهان
  )283 :همان(

  :نه با چشم سرصائب براين باور است كه مشاهدة چهرة ازلي با چشم دل است 
 صـــائب نظـــارة رخ او در نقـــاب كـــن ابر مشكل است تماشاي آفتـاب بي

  )742 :همان(
  وحدت وجود

خداوند را تنها موجود و وجود حقيقي در جهان  ،او طبق عقيدة وحدت وجودي عرفا
داند كه با يك اراده و تجلـّي همـه موجـودات را پديـد آورده اسـت و در ايـن       هستي مي

  :دگويخصوص مي
 يابيم مانه صدف را گوهر يكدانه مي چشم حق بين را نگردد كثرت از وحدت حجاب

  )68 :همان(
 ،باور او به عالم يكرنگي و صافي است ،هاي وحدت وجودي صائب يكي ديگر از نگرش

ما از درياي يكرنگي و عالم معني و وحـدت بـوده اسـت كـه بـه       نژاد و گوهر: گويداو مي
  .ن خاكي هبوط كرده استاجبار بر اين جها

 مرا به زور چو شبنم به رنگ و بو بستند نژاد و گوهر من از محيط يكرنگي است
  )397 :همان(

  : ايضاً گويد
 ليلي و مجنون يكي است ،سرو و قمري،گلوبلبل رنگي شراب و خون يكي استدر بهارستان بي

  )184 :همان(
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اند و همه به همان اصل ها از اصل واحدي سرچشمه گرفتهاز ديدگاه عرفا همة پديده
همـة  : گويـد شـود و مـي   صائب نيز بر ايـن  عقيـده عرفـا دمسـاز مـي      .گردندواحد برمي

  .ها به سوي اصل خود در حركت هستندموجودات و همة فرع
اـشود راجع به اصل خويش صائب فـرعمي  به آهوي خطاسـت  بازگشت بوي مشك آخر  ه

  )242 :همان(
  نگري به اديان يكسان

 ،اسـت نكتة مهم ديگر در نگرش توحيدي صائب كه به نوعي متأثر از بينش عرفـاني  
او براين باور اسـت   .است و مقصد مذاهب أتوجه وي به وحدت اديان و يكي دانستن مبد

ده و بـا آن يكـي   ستارگان مذاهب و  اديان در عشق نهان ش ـ ،كه با طلوع خورشيد عشق
  . شوندمي

 هاكه چون خورشيد شد طالع نهان گردند كوكب  ها برون آورد عشق اومرا از قيد مذهب
  )156 :همان(

  :گويدهمچنين مي
اـ   كشدگفتگوي كفر و دين آخر به يك جا مي  خواب يك خواب است و باشد مختلف تعبيره

  )75كليّات ديوان، ص (
دريغـا  «: گويـد كه مـي  است ةيادآور نگرش عين القضا سخنان صائب در اين خصوص

... همـه جمـع آمدنـدي    اگـر  ،كنندو دو مذهب كه اصحاب با يكديگر خصومت مي هفتاد
خلـق را از   ،تشـبيه و غلـط   ،انـد ايشان را مصور شدي كه همه بر يك ديـن و يـك ملـّت   

  ).183: 1377 ،ةالقضاعين( »حقيقت دور كرده است
  يسشنا معرفت
 أچـون خودشناسـي منش ـ   ؛داهميت زيادي دار ،انسان و شناخت او در عرفانموضوع 
اي درويش اگر خـود را نشناسـي امكـان نـدارد كـه      «: گويدصوفي مي. استخداشناسي 

 ،1368 ،همـان  ،گوهرين(» پس خود را بشناس كه خداي را شناختي ،خداي را بشناسي
  ).114 :1ج 

  :كندشناسي چنين توصيف مي حقيقت جهتصائب نيز ارزش خودشناسي را در 
 هر كه از خويشتن آگاه شد آگاه بود  خبران آه بـودحاصل عمر ز خود بي

  )337 :همان(
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  :ايضاً گويد
 جوييتوشوخ چشم از اين و آن چه مي  خلاصة دو جهان در وجود كامل توست

  )797 :همان(
كس به معرفـت   و قيمت هر ،معرفت حيات دل بود به حق و اعراض سرّ از جز حقّ«
  .)391: 363 ،هجويري(» قيمت بود وي بي ،و هر كه را معرفت نبود بود

او  .دارداز ديدگاه قرآن راهكارهايي را اظهـار مـي   ،هاي معرفتي خودصائب در انديشه
داند كه درجات معرفت و درك حقيقت را مرتبط با صفاي دل و رياضت و داغ عشقي مي

  .شودبر دل عشاق عارف وارد مي
 خانة تاريك را از روزن است،روشنايي  بينش هر دل به قدر داغ اوست

  )292 :همان(
  دل مركز عشق الهي

كه صائب نيز بـراي دل در   چنان .استدل گرانبهاترين گوهر هستي  ،از ديدگاه عرفا
ل مشـاهدة     دفتر عشق ارزش زياد قائل است و معتقد است كه حتيّ افلاك تـاب و تحمـ

  .را ندارد جلال چنين دلي
 دل قبـاي نه اطلس سپهر نگردد گر شوددل آن چنان كه هست اگر جلوه

  )649 :همان(
دل مؤمن حرم خداست و حرام اسـت كـه   «: او با استنباط از حديث پيامبر كه فرمود

  ).363: 1380 ،صدري نيا(» غير خدا وارد شود ،به حرم خدا
  :گويدمي

 كشي بر صفحة هستي خط باطل چرامي دهي ره در حريم دل چراغير حق را مي
  )3 :همان(

گاه معشوق ازلـي و محـلّ حضـور     از ديدگاه صائب كعبة دل بسيار ارزشمند و تجليّ
  :حق است

 كنمچون آفتاب سجدة هر در نمي  در كعبة دل  است شب و روز روي من
  )677 :همان(

داننـد و  ممكن مـي عرفا معرفت روح را جز بـر اربـاب مكاشـفات و اصـحاب دل غيـر     
پاية معرفت روح و ذروة ادراك آن به غايت رفيع و منيع است كه بـه كمنـد   «: گويند مي

انـد و جـز بـه زبـان     بسياري بر كشف آن غيرت نمـوده ... وصول بدان ميسر نگردد عقول،
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  ).94: 1367 ،كاشاني(» انداشارت از آن عبارت نكرده
جاودانة اوست كه در قالب جسم بـه ايـن   از ديدگاه صائب نيز حقيقت انسان در روح 

  :گويدكه مي دنيا آمده تا به كمال برسد چنان
 كه سيم ناقص خود را كني كامل عيار اينجا  ل بهر آن دادند مهلتگتو را در بوتة

  )38 :1373، صائب(
اكر كسي تنها به جسم روي آورد و از تربيـت روح غافـل شـود از كمـال     : گويداو مي
  .گرددروج به عالم ملكوتي دور ميانساني و ع

 شودچون بخار از گل برآيد ابر نيسان مي شودجان ز ترك جسم چون گوهر فروزان مي
  )329 :همان(

  عرفان عملي
عرفان عملي عبارت است از سير و سلوك انسان به سوي حق كه زير نظـر مرشـدي   

ا از زنگـار كـدورت نفـس    شود سالك در ايـن مرحلـه دل ر  آگاه يا قطب و مراد انجام مي
آرايد و  در اين سير از هستي خود كند و به زيور حالات و مقامات رحماني ميپاكيزه مي
شـنوا و گويـا    ،بيناد ،دانا ،شود تا به هستي مطلق برسد و پيوسته با ياد خدا زندهجدا مي

  ).365: 1383 ،سعيدي(گردد مي
ل       آيـد، امـا    گرچه صائب در سلك عرفا به شـمار نمـي   بـر ايـن بـاور اسـت كـه تحمـ

شود كه موجب اي براي سير انفسي ميمقدمه ،هاي راه سير و سلوك و سير آفاق سختي
  .گرددافزايش آگاهي و شعور عارف مي

 امتا چنين روشن دل و صافي روان گرديده امسالها گرد زمين چون آسمان گرديده
  

  رياضت و دوري از تعلقات نفساني
رام كردن چنـين نفسـي   . پيروي از نفس اماره ريشة تمام رذايل است به عقيدة عرفا

رياضت تمرين دادن نفس اسـت بـر پـذيرش    . شودتنها با رياضت و تهذيب آن ميسر مي
كردار و نيـتش را خـالص كنـد و  از هـر گونـه ريـا و        ،به اينكه سالك گفتار ،صدق و راستي

  ). 56: 1373 ،خواجه عبداالله انصاري(دد دورويي پرهيز نمايد تا پاك دل و صافي ضمير گر
پوشي از ظواهر آن بـر ديـدة   صائب بر اين  عقيده است كه زاهد با ترك دنيا و چشم

  .نشيندخورشيد حقيقت مي
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 درون ديدة خورشيد جا تواني كرد  اگر چو شبنم گل ترك رنگ و بو كني
  )384 :1373صائب، (

كنـد و مـانع عـروج سـالك     روح را كـدر مـي  آيينـه   ،هاي ماديوابستگي: گويداو مي
  .شود مي

 غبـــار نيـــابيآيينـــة روح، بـــي  گرد تعلّق ز خـويش تـا نفشـاني
  )775 :همان(

  :گويدايضاً مي
 ايمويت اگر چو شير شود شيرخواره تا پاي بر فلك نگذاري ز مهد خـاك

  )760 :همان(
دامـن را بـالا كشـيد تـا      به عقيدة صائب علايق دنيوي مانند خارزاري است كه بايـد 

  .خارها در آن نياويزد و مانع وصال نگردد
 كه بحث برسر يك سوزن مسيحا رفت ز خار زار تعلّق كشـيده دامـن رو

  )266 :همان(
يكي از عوامل مهم عرفان عملي در رام ساختن نفس اماره و حركت به سـوي نفـس   

: گويـد صائب در اين خصوص مي ،طاعت و عبادت همراه با تفكّر و انديشه است ،مطمئنهّ
پوشـي و دسـت شسـتن از دنيـا     بايد با چشم ،اگر انسان نتواند عبادتي شايستة حق كند

  .وضويي گيرد
 كنيمآيد وضويي ميگرنماز از ما نمي طاعت ما نيست غير از شستن دست از جهان

  )713 :همان(
  سماع

سماع در باور آنان عبارت . تاساركان عرفان عملي  ءسماع نيز در اصطلاح صوفيه جز
نواز و قول و غزل كه به قصد صفاي دل و حضور است از شنيدن آواز خوش و آهنگ روح

سماع عاطفه و محبت را نيرومنـد  : گويندصوفيان مي. گيردقلب و توجه به حق انجام مي
 و انسان به ايـن وسـيله بـه جهـان بـرين اوج      ،كندو دل را نرم و احساسات را لطيف مي

  .گيرد تا از عالم اجسام رهايي يافته به عالم ارواح راه يابد و فاني حق گردد مي
  : گويدداند و ميت گرفته از نغمه جهان برين ميئصائب نيز سماع را نش

 كنداين شاخ گل ز باد صبا رقص مي  خونين دلان كجا و سماع طرب كجا
 )438: همان(   
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  :گويدهمچنين مي
 هنگام رقصآتشين رويي چو باشد نيست بي ورشيد در رقص آوردذره را نظاّرة خ

  )633 :همان(
 ،كنـد خود و فاني حق ميبه عقيدة او سماع عارفان واردي است كه وي را از خود بي

  .گرچه اين حالت پايدار نباشد
 اي نيستهر روز در اجزاي زمين زلزله موقوف به وقت است سـماع دل

  )264 :همان(
  گيريتيجهن

سـرايي و از بينانگـذاران سـبك هنـدي يـا       هاي برجسته در غزلصائب يكي از چهره
هـاي دقيـق و باريـك    بيان تمثـيلات زيبـا و نكتـه    ،آفريني وي با مضمون .اصفهاني است

سفر به هنـد و آشـنايي او بـا فلسـفة     . توانست سبك هندي را به اوج كمال خود برساند
  .هاي مردم آن سرزمين در خلق آثار بديع وي مؤثر بوده است هندوئيزم و عقايد و انديشه

  و  هـاي اخلاقـي بسـيار چشـمگير اسـت     تاثيرپذيري صائب از مضامين عرفاني و نكته
او بـه زيبـاترين شـيوه در عرفـان نظـري از      . اسـت گراي وي بيانگر روح عرفاني و معنوي

، دل الهـي و غيـره   توحيد، وحدت وجود، وحدت اديان، معرفـت انسـاني، عشـق عرفـاني    
كه در عرفان عملي به رياضت درونـي، دوري از نفـس امـاره،     همچنان .سخن گفته است

  . كند گريز از تعلقات دنيايي، سماع و غيره اشاره مي
نشان دهندة آن است كه مضامين عرفاني  ،سعة صدر صائب در احترام به ساير اديان
اشعار او گنجينة گرانبهـايي از مضـامين و    ،اشعار وي از تمامي اديان تأثير پذيرفته است

  .استاصطلاحات عرفاني و نكات اخلاقي به سبك هندي 



   1387 بهار و تابستانم، هدپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 84

  منابع
 .اي بر مباني عرفان و تصوف، انتشارات اعظم، چاپ اول، تهرانديباچه )1376( برزي، اصغر

عرفان و ادب در عصر صفوي، انتشارات حكمـت، جلـد اول، چـاپ     )1372( داري، احمد تميم
 .، تهراناول

 .شرح منازل السائرين، انتشارات الزّهرا، چاپ اول، تهران )1373(انصاري خواجه عبداالله، 
  .نگاهي به صائب، انتشارات اساطير، چاپ سوم، تهران )1364( دشتي، علي
 .عربي، انتشارات شفيعي، چاپ اول، تهرانفرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن) 1383(بابا سعيدي، گل
 .ترجمه داعي گيلاني، نشر دنياي كتاب، چاپ سوم، تهران ،شعرالعجم )1368(ني شبلي نعما

رضـا  يتشيع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجري، ترجمه عل )1374( الشّيبي، كامل مصطفي
 .ذكاوتي قراگزلو، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، تهران

ش اميـري فيروزكـوهي،   كليـات ديـوان، بـه كوش ـ    )1373( صائب تبريزي، ميـرزا محمـدعلي  
 .رات خيام، چاپ دوم، تهرانانتشا
 .فرهنگ مأثورات متون عرفاني، انتشارات صدا و سيما، چاپ اول، تهران) 1380(نيا، باقر  صدري

 .تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، انتشارات فردوسي، چاپ دوم، تهران) 1363(االله صفا، ذبيح
 .صائب، انتشارات سخن، چاپ نهم، تهران گزيده اشعار) 1385(قهرمان، محمد 

، به تصحيح همايي، نشر همـا،  يةالكفا الهدايه و مفتاح مصباح )1367( كاشاني، عزاّلدين محمود
 .چاپ سوم، تهران

 .شرح اصطلاحات تصوف، انتشارت زوار، چاپ اول، تهران )1368( گوهرين، صادق
 .در، چاپ نهم، تهرانعرفان حافظ، انتشارات ص )1373( مطهري، مرتضي
المحجوب، تصحيح محمود عابدي، انتشـارات سـروش،   كشف )1363( عثمانبنهجويري، علي

 .چاپ اول، تهران
تمهيدات، به كوشش عفيف عسيران، انتشارات منوچهري، چاپ  )1377( ةالقضاهمداني، عين

  .پنجم، تهران


